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مِنْهَا لَمَا  فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنْهُ الَأنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ
 {(2) بقرةسورة ال 74} يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

 
 
به او گفتيم عصاي خود را بر سنگ زن. پس دوازده چشمه از آن سنگ جوشيد)بقره ـ »

60») 
بتدریج به این رسيدم كه نه تنها در دل سنگ بلكه در دل هستي، در جستجوي ناپيوسته 

حقيقت. این مجموعه شعر، لحظات اندیشه به همان سرود  سرودي جاریست. سرود
 حقيقت است. كه اسمش را سرودي در سنگ گذاشتم.

 

 :ثم قست قلوبكم ... 74آیه از عطار در تفسير 

دوري ازرحمت حق است. و در حق عارفان قوت نامهرباني و  ،قسوت دل در حق نادانان
دل! كه چون كار به كمال رسد وصفا و معرفت نيرومند گردد، سلطان عشق ، تمام 

 كشور جان را فرو گيرد و آن خروش و زاري به شادي و طرب در پيوندد!
 ي من نغنود/همسایه به شب ز ناله    ز اول كه مرا عشق نگارم نو بود /

 ي من كه عشقم بفزود/ آتش چو همه گرفت كم گردد دود/كم گشت كنون ناله
 و ان من الحجاره ....

و نرم شود و از ترس   سنگ خارا بر دل سخت برتري دارد چنانكه از سنگ آب آید
خدا به هامون افتد ولي دل سخت در نهاد آدم بيگانه، نه از ترس خدا بنالد و نه 

 ازحسرت بگرید و نه رحمت و رقت در وي آید!
دید از سنگ كوچكي آب زیادي   درحكایت بيارند كه پيغمبري به بياباني گذشت

بيرون مي جهد كه خيلي بيش از اندازه و تناسب سنگ است! ایستاد و حيران شد و در 
خداوند سنگ را به زبان   شگفت و با خود ميگفت: این چه آب است و چنين سنگي؟

ي من است كه از آن روز كه آب گریه آوردو گفت: اي پيغمبر این آب كه تو مي بيني



خداوند فرمود: دوزخ را به سنگ گرم كنند من از حسرت و ترس ميگریم... پيغمبركه 
ندا رسيد كه ما او را ایمن  این راشنيد گفت خداواندا ! وي را از آتش ایمن گردان، 

گفت  سنگ افتاد، دید باز آب مي اید!  كردیم ، پس از مدتي باز گذر پيغمبر به آن
خداوندا، او را از آتش ایمن كردي ولي باز ميگرید؟ سنگ به فرمان خداوند گفت: آن 

 غم و حسرت بود واین گریستن از شادي و خوشحالي!   گریستن از
سر گریستن دارم دراز، ندانم كه از حسرت گریم یا از ناز؟  : درپير طریقت گفت

ي نازاست، از ناز گریستن رهي یتيم است و گریستن شمع بهگریستن از حسرت بهره
 چون بود؟ این قصه ایست دراز!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (1سرودي در سنگ)

 
 

 خسته از تكرارهاي زندگي
 گاه در خود مي روي با خويشتن

 ليك بانگ لحظه اي بيدارگر
 مي رسد در گوش ات اينسان طبل زن:

 
 اي كه بداني چه لذتيست     لذت نبرده

 ي شناخت چيزي جديدتردر لحظه    
 پديده ايستوقتي كه درك مي كني آنجا 

 در پشت هر پديده و هر ناپديدتر
 عادت نموده اي كه بپنداري اين جهان

 از بهر چشم هات ندارد نديدتر
 گر گوش واكني به سرودي كه جاري است

 در سنگ هست طبل ز طوفان شديدتر
 آواز يك حقيقت است كه بهر شنيدنش 

 بايد ز بايزيد شوي بايزيدتر
 

 در آمدم با يكي از اين لحظه ها به سخن
 كه نشانم بده اين لذت را

 و لحظه با من گفت:  
 
 كي كهنه شد جهان»

 اتدر ديده



 كي سير شد دو چشم تو
 از باغ، از درخت

 تو اسب را تنها
 يكبار ديدي و فهميدي؟ 

 تو آب را
 شناختي؟

 اي ناچشيده طعم لقمهٴ ادراك!
*** 

 اي! بدان!تو از شراب درك ننوشيده 
 يك لقمه فكر

 عه دركيك جر
 بر سفرهٴ حقيقت

 تا روزها تو را
 كندشاداب مي

 در سفرهٴ نگاه تو هرچيز هست
 كهنه و سرد است.                        

 ست روبروتاي كه نشستهبر سفره
 اي فهيمفرزانه

 تو از وقوف بگو كي گريختي؟
 اي بس است؟ ديگر شناختم.كي گفته
 نه حتي

 اين را نگفتي 
 اما چراغ تأمل را 

 خاموش كردي و خفتي
 ست درخواب«راه رفتني» اين، 

 بيماري است اين، نه بيداري. 



 خوانم!شيرين تو را به سفرهٴ نابي لذيذ مي
 گويمتبا شوق مي

 در لحظهٴ وقوف، 
 بس رازهاست كه چون بر تو باز شد      

 بيرون كشد تو را ز دايرهٴ تلخ خوابگرد  
 اي مرد!
 بدون فكر؟انسان 
 چه خاليست زندگي!      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 «2سرودي در سنگ »
 

 كم كم
 به لذت دوستي با لحظه ها

 پي بردم.
 

 بر در هر لحظه كوبيدم به مشت
 رو به او گفتم مكن بر من تو پشت
 گفت گر خواهي كه من يارت شوم
 فكر و ديد كهنه را بايد كه كشت

 
 قول دادم كه چنين باشم

 از آن پس، 
 گهگاه

 لحظه ي ادراكي نو به سراغم آمد
 يك روز ميگفت:

 نشسته در فراموشي حتي، 
 اگر به سكوتها گوش كني 
 صدايي تو را فرامي خواند:

 گفتم
 سنگها خاموشند

 و لحظه، به غيرت خروشيد كه:
 

 در سكوت سنگها آوازهاست



 گوش تو نا آشنا با سازهاست
 گوش خود را باز كن تا راز آب

 ريزد پر شتاب از دهان سنگ
 

 پس آنگاه كه به آوازخواني سنگها باور كردم  
 به را ميافتمگفتم:

 «پتكي در دستانم»با 
 به سوي شيشه هاي مات نگاهم 

 و پرده هاي عادت گوشم
 گفتم:

 
 اكنون 

 در سنگ، سرودي خواهم يافت
 در شب، شكوهي

 اكنون،
 با مردمكاني ديگر مي بينم.             

 زيرا
 برداشته امپتكي 

 براي ويراني نگاهم
 

 بي شك، با يك ضربه فرونخواهدريخت
 اما كور خواهم كرد

 نگاهي را كه پنجرة ادراك من بود
 

 ازين پس، از هر گوشة قلبم
 مردمكي به بيرون خواهم گشود



 براي كشف زيباييها
 در آنچه زشت مي ديدم

 و درآنچه نه زشت و نه زيبا
 

 هابراي كشف سپيدي در عمق سياهي
 

 اكنون ميتوانم حس كنم
 قلبي را كه از دل خونين ترين شكست، 

 پيروزي برون ميآورد                    
 زني را كه در سرهاي بريده، زيبايي كشف كرده است.

 مردي را 
 كه از سياه چال

 جلادان را به مرگ خويش ميخوانَد
 تا شكستشان دهد.                           

 
 طولاني خواهد بود اما راه من 

 ابتدا بايد در سنگ، سرودي كشف كنم.
 ابتدا بايد

 در همين پردة كهنة اتاقم
 زيبايي دشتها را ببينم             

 و در همين عشق خود به نواهاي سنتور
 شوق انسان به نغمه هاي ملكوتي را بنگرم               

 و در كلام مردي زيبا
 شكستخويش را براي حقيقت مي كه 

 زيبايي زيباترين را. 
 



 راه من طولاني خواهدبود. بي شك، 
 
 «3سرودي در سنگ »
 

 بار ديگر 
 ديداري بود

  
 ي ساكت كه روان بودبين من و يك لحظه

 
 

 گفتم شادم كه آواز حقيقت را مي شنوم
 گفت:   آواز آوازها را نه!!

 هنوز تا كه دريابي توزود است 
 بيدار نگشته اي و در خوابي تو

 
 گفتم: آواز آوازها ديگر چيست

 گفت 
 آن سوي آوازهاي سنگ و باد
 در دل اين ظاهر بي روح برف

 در پس تكرار سرد صبح و عصر
 شعر مي خواند دهاني، حرف حرف

 ديده هاي ما پس ديوارهاست
 گوش ما سرشار ناهنجار هاست

 به زندان كرده ايمخويش را ما خود 
 
 



 گفتم چه كنم كه چشم بينا يابم
 گفت: به دنيا بيا!      

 گفتم ديرزماني ست كه بر روي خاك مي زيم
 گفت: دوباره خويش را متولد كن

 آنگاه صخره اي را نشانم داد 
 كه هيأت انساني داشت، و ميگريست كه:

 
 امپير شده »

 اما هنوز، 
 ترسم.از متولد شدن، مي

 د به وجود آمدن.از در
 ) به سخن صخره با خويش گوش سپردم . ميگفت و مي گريست كه

 
 ايست، مردن بي آن كه زاده شده باشي!مضحكه

 بينمكهنسالاني را مي
 چون كودكاني ، به جقجقه خرسند

 اي مشغول!و يا به اسباب بازي
 هشتاد سال زيستن

 با ليسك فريب خويش در دست.          
 در گريز از درد زاده شدن.              

 
 شناسم     كه متولد نشدند!و مردگاني نيز مي 

 دروغ نيست اين!
 اندديريست درگور خويش خفته-

 -اما هرگز فرياد اولين نفس آنان به گوش نرسيد
 



 و من، حتي! مني كه چنين كف به لب 
 ام! اي تماشاگران به دنيا نيامده!اي گرفتهمعركه

 حتي من
 امايستادهديريست 

 دور از آتش درد متولد شدن.
 

 جهان!
 برغم چهار ميليارد نفوس متراكمت!

 اي!چه خلوت و خالي مانده
 از انسان

 از انسان زندهٴ حقيقي.
 

 اي درد!
 اي شراب تلخ آگاهي!
 هراس خويش را بكاه

 كه زمين، از آواز نفسهاي انسان
 شور و حالي پيداكند.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (4سرودي در سنگ )
 

 از آن پس
 بي واسطه ي لحظه

 به سراغ همه چيز رفتم
 

 از چاه خويش بيرون 
 بر دشت مي دويدم،  
 از خار و مرغ و از رود

 بنگر چه ها شنيدم   
 

 آب و خاك است و آتش و باد است.... با زميني و رود و موج  هوا؟
 كجا مي رسي روي به كجامثل عارف ز خويش پرسيدم     از 

 و هر پديده با من رازي ميگفت:
 

 به سنگي رسيدم در بيابان
 كه هيچ در مقدم من احترامي نكرد

 و نيك كه به نگاهش خيره شدم 
 صدايي از دل آن با من گفت:

 بر ترازوي من بنشين 
 گفتم ز چه وزن جان من مي خواهي

 گفت: 
 



 مردي باشي يا زني
 سياستمداري باشي

 رفييا عا
 باغباني 

 يا مهندسي 
 شاهي باشي ، يا.... نشسته بر سر راهي
 ترا تنها بر يك ترازو خواهند سنجيد

 دلت 
 «.چند گرم دوست داشتن مي وزند

 
 در دم دلم چنان پر كاهي 

 در دست باد روان مي شد 
 وز شرم دوست نداشتن

 مي گشت همچو شعلة آهي
 

 و سنگ مثل آينه اي پيش روي من مي گفت: 
 كمي به خويش خيره شدن در درون آينه ها

 تو را به فكر مي اندازد 
 كه در تمام شباروز و بيشمار ثانيه ها
 چقدر دوست داشتي كسان ديگر را

 
 گفتم ابر آسمان را هم بر سنگ توزين خويش نهاده اي 

 كه عشقش را سنجشي كني؟
 سنگ به ابر نگريست

 و ابر در سخن آمد كه :
 



 ـ بدان! 
 زمين،  

 كودك آسمان است!
 مي نوشاندش،

 با شير پستان ابرش
 مي شويدش

 با رگبارهاي اشكش
 و خشكش مي كند

 با حولة بادش.
 تو اين عشق آسماني را 

 دريافته بودي؟               
 «اي كودك خانة زميني خدا؟

 
 و سنگ به من  در نگريست و گفت:

 
 علم را ملامت كن! 

 كه محبت ابر را
 تفسيرش كرد. و گذشت.به قانون جاذبه 

 حال آن كه
 كتاب خدا، 

 باراني بي توقف بود
 براي برهوت ادراك تو

 منشوري براي تو
 كه مي بايد خدايي در زمين باشي!

 و بهشتي از آن برپا كني! 
 تفسير را ملامت كن



 و شعبده را
 كه وحي را به گرد تاقچه سپرد

 و سراز بركه هاي كودني خويش
 ر نكرد.ب                    

 ليك
 فرزانه اي را درياب

 و تقديس كن
 كه خيس از خون

 به رگبارهاي الهام و كشف مي شتابد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (5سرودي در سنگ )
 
 

 و آنگاه كه از همنيشني با سنگ
 گونه شد ديگر نگاهم
 گفتم

 هر روز يك ادراك، 
 مرا بس است

 تا به نيكي درآن انديشه كنم
 و يكي از اين دريافتها

 آنگاه بود كه بر برونة گلستاني ميگذشتم 
 و صداي گلي 

 آويز بر شاخه مي آمد كه شعري ميخواند 
 چنين:

 سلام كن به سرودي كه آب مي خواند
 كه بي خروش، كوير از سراب مي خواند

 بنوش جام شرابي كه ابر مي بارد
 وگرنه دشت دل و، آفتاب مي ماند

 
 

 به پيش باد گل جان خويش پرپر كن
 ي گل ها گلاب مي مانداز فشردهكه 

 سرود تازه بر اوراق دشت دل بنويس



 «.كه از تمامت شاعر، كتاب مي ماند
 

 به گل نگريستم و گفتم: 
 كفري ست

 تماشاي زيبايي را ، گناه شمردن
 نگاه كن! 

 تقديس كن!
 تقدير كن!

 زيباشو!
 كه زيبا آفريدن،

 هنر خداست.
 كه بر كنارة هر كوير زشت

 آفريند گلستاني مي
 

 از  قياس كوير پشت سرم
 با گلستان به خشم آمد گل

 گفت اين طرز فكر كهنه ي توست
 كه كني جزء جزء اين كل

 اين همه دستكار شخص خداست
 بنگر آن كوير هم زيباست

 
 آنگاه گل به سرزنش

 دهان باز كرد كه: 
 زيبايي را  تعريفي تازه كن

 چه كوير و چه گلستان
 آنچه خدا آفريد، زيباست  



 آنچه را انسان به سركشي، پديدآورد   
 از خدا مدان!                                            

 و ادراك آن روزم
 فهم زيبايي بود با سنجه اي تازه

 
 در گذر از گلستان

 به گورستاني رسيدم
 و از سنگ مزاري

 صداي ترانه اي ميآمد
 د سوگندسنگ مي خواند با دو ص

 گويي آيد ز اوج دار  بلند
 گوش كردم: ميگفت

 با يك آه، مبارز شدم
 بايك ماه، شاعر شدم

 از يك نگاه
 شمشيري گرفتم              

 با صد سپاه به نبرد پرداختم
 

 براي يك لبخند
 جنگيدم       

 براي يك لقمه نان
 بر سفره ي مردم    

 به خون خواهم تپيد!              
 روز خواهند نوشتآن 
 از جمعيت زمين يك تن كم شد     

 و من در زير خاك 



 گورم را به هوا پرتاب خواهم كرد از شادي 
 و فرياد خواهم زد

 از جمعيت آه هاي زمين نيز، يك آه كم شده است.
 به سنگ گور گفتم

 ازينجا نروم تا مرا آن آواز آوازها بخواني
 چرا كه صدايت صداي شهيدي ست

 : سنگ گفت
 يادداشت كن

 به پاد انفجارها
 به پاد دارها

 به پاد شقاوتها
 به پاد موشكها 

 و هيمنة خشونت شيطان 
 رقص ترانه ها ادامه خواهد يافت

 چرا كه صداي خدا زيباست
 گل از ياد نخواهد رفت

 همچنان كه ياد و قامت شهيداني كه در اين خاكها خفته اند
 و عشق 

 به پاد كين
 همچنان نفس ميكشد

 ياد داشت كن
 كه جهان از آن خداست

 و در پس همة نعره ها ي بمبها
 سرود حقيقت 

 همچنان خون جاري دوران
 همچنان رود جاري دوران خواهد بود



 ياد داشت كردم و از مكاشفة سنگ باز گشتم.
 با زمزمة سرود سنگ

 كه سرود سنگ جهان را مي خواند
 و همة هستي در آن همصدا بود.

 
 

 
 
 
 
 

 


